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 یا)مطالعه مسلمانان یرقبور مسلمانان از غ یکبر تفک یتأمل

 و اهل سنت( یعهدر فقه ش یقیتطب

 [79/76/7901ش: ؛ تاریخ پذیر60/60/7901]تاریخ دریافت: 
 

 *یبن ییآقابابا یلاسماع
 چکیده

گذار حفظ حرمت مسلمان و غیر مسلمان را لازم و هتک آن را مشممو  مامازاد نانسمت  قانون
است. فقها با ممنوع نانستن نفن مسلمان نر قبرستان غیر مسملمانان و بمرس، ا از نمبب قبمر 

اد مسلمانان و هتک حرمت اسمتنان سخن گفت  و ب  نلایل مختلفی چون اجماعا اذیت شدن امو
رسد ب  رغم تف،یک قبور مسملمان و غیمر مسملمان از  مدر اسملما ن یلمی اند. ب  نظر میکرنه

 ریح بر  زوم تف،یک نداریم و سمیره سملمی نر نهایمت حماکی از منم  نفمن غیمر مسملمان نر 
مسملمانان و  قبرستان مسلمانان است و تسری آن ب  ممنوسیت نفن مسملمان نر قبرسمتان غیمر

بالاتر از آنا  زوم خارج کرنن میت پ  از نفنا نر فق  اهل سنت و شمیه  ن یمل کمافی نمدارن. 
استنان ب  اجماع نر این مسئل  هرچند نر فق  اهل سنت رواج نارنا نر فق  شمیه  از قمرن هشمتم 

تنها نر مطرح شده است و با اجماع مصطلح فا ل  نارن. سلوه بر اینا هتک امری سرفی است و 
کم ن یلمی کمافی بمر کلم فقهای متأخر ن یل نانست  شده است ک  با توج  ب  تبد  سرفا نست

 جواز یا وجوب اخراج پ  از نفن نخواهد بون.

 
 .هتک حرمتا حقوق غیر مسلمانانا اجماعا اسلما نفن میت :هاکلیدواژه

                                                                 
 Aghababaei@isca.ac.irی و فرهنگ اسلام پژوهشگاه علوم یو حقوق یگروه مسائل فقه یاراستاد *
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 مقدمه

مسلماان تکیدلد هلد      در احادیث متعدد و به تبع آن در آرای فقهی بر حفظ حرمت
است. لزوم حفظ حرمت و تعزیر متخمف از آن علاو  بلر دوران حدلا ز زملان پل  از     

تواند در فقه و به تبع گدرد و توهدن به مدت و حتی قبر مسماان میمرگ را ندز در بر می
 آن در حقوقز عنوان یدفری به خود بگدرد.

از نظر هرعی دفلن مسلماان در    اند یهتعداد قابل توجهی از آرای فقهی حایی از آن
قبرستان غدر مسماانان یا نامسماان بدن مسماانان مانوع است و برای حرمت آن به ادلله  

اند. این نظر تا جلایی پلدر رفتله یله اگلر      متعددیز از جامه هتک حرمتز استناد یرد 
ن چندن دفنی صور  گدردز بنا بر برخی آرای فقهیز خارج یردن مدت از قبر و انتقلا  آ 

به محل مناسب الزامی استز در حلالی یله املروز  ماانعلت از دفلن غدلر مسلماان در        
قبرستان مسماانان و به طریق اولی خارج یردن مدت پ  از دفنز عرفاً تلوهدن و هتلک   

 آید. حرمت به هاار می

با این رویکرد و توجه به اینکه در عرف امروز در برخی مصادیقز بله خصلود در   
. آیلا  7اند و قبرسلتان مخصلود ندارنلدز تلوهدن ندسلتز      در اقمدت جایی یه مسماانان

توان مانند گذهتهز به استناد توهدنز به حرمت دفن مسماان در قبرستان غدرمسلماانان  می
. بر فرض تحقق دفنز نظر به اینکه از نظلر علرف املروز خلارج     2  قائل هد؟ کو برع

تلوان بله وجلوا خلارج     گذهته می رودز آیا مانندیردن مدت از قبر توهدن به هاار می
. علاو  بر توهدن یله مسلتند حکلر آرای برخلی از فقهلا قلرار       9یردن مدت ممتزم هد؟ 

گرفته استز اصل مسئمه دفن مسماان در مقبر  غدر مسماانان و برعک ز تا چله حلد از   
توان برای الزام ملردم بله انملام ایلن     اساس فقهی قوی برخوردار است و تا چه حد می

 قهیز از حقوق یدفری بهر  گرفت و متخمف را مشاو  تعزیر به هاار آورد؟حکر ف

قانون مملازا    121روهن است اگر توهدن به هرح فوق محقق هودز مصداق ماد  
طور عالدیز جنلایتی بلر مدلت     هرگا  هخصی به»دارد: اسلامی خواهد بود یه مقرر می

 که یا ارش جنایتز به سلی و یل  بر پرداخت دی ناایدز علاو  کوارد سازد یا وی را هت
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 096ندلز در ملاد    «. هلود وم ملی کتا هفتاد و چهار ضربه هلاق تعزیری درجه هر مح
 اى را دفلن اموا ز جنلاز     بدون رعایت نظاما  مربوط به دفنیهر»مقرر هد  است: 

 کصد هلزار تلا یل   کآن هود یا آن را مخفى ناایدز به جزاى نقدى از ی ند یا سبب دفنی
با این فرضز اگر دفن مسماان را جزء نظاملا  تمقلی   «. وم خواهد هدکن ریا  محمدمدو

یندر و نظاما  را فقط ناظر به نظاما  قانونی نداندرز ماد  مذیور در دفن غدلر مسلماان   
 عک  مصداق پددا خواهد یرد.در مقبر  مسماانان و بر

ر مسلماانان از  از ناحده دیگرز در یشورهای غدر مسلماانز گلا  امکلان تفکدلک قبلو     
پدروان دیگر ادیان فراهر ندست. در یشورهای اسلامی ندز التزام به این حکر مشلکلاتی  

آورد و در جایی یه پ  از دفنز به استناد برخی آرای فقهیز فلرض خلارج   را به بار می
هودز انتقادا  بسداری را به هارا  دارد. از ایلن رو بررسلی   یردن مدت از قبر مطرح می

ه در فقه و مدزان انطباق آرای فقهی قائل به تلوهدن در فلرض دفلن بلر ملاد       اصل مسئم
 یابد.قانونی یادهد  ضررو  می

مباحث انمام هد  در فقه هر به رغر پرایند  بودنز در اصل مسئمه هباهت بسلداری  
تواند از مسائل مشهور به هاار آید. این مسلئمه بلا   ه به نوعی مییای با هر دارند؛ مسئمه

رو است یه بازخوانی این حکر فقهی و بررسلی  به عرف موجودز با نقدهایی روبه توجه
سازند. هاچندن از آنما یه این مسئمه ابتدا در فقه مدزان اعتبار مستنداتر را ضروری می

اهل سنت و پ  از قرن هشتر در فقه هدعه مطرح هد  استز بررسی پدشلدنه بحلث در   
دستدابی به نتدمه مبتنلی بلر آرای فقهلای امامدله و غدلر      تواند در آرای غدر امامده ندز می

 امامده یارساز باهد.

رسد اصل مسئمه حرمت دفلن مسلماان   با توجه به مطالبی یه خواهد آمدز به نظر می
در قبرستان غدر مسماانان و برعک ز ابتدا در فقه اهل سنت مطرح بود  و در فقه هلدعه  

ت مورد توجله قلرار گرفتله اسلت و بله رغلر       با فاصمه زمانی قابل توجهی از عصر غدب
ههر  فتواییز مستند یافی و قابل اعتنایی ندارد. استناد به تلوهدن ندلز اگلر در گذهلته     

گدلرد؛ در نتدمله   ها در بر نایقابل طرح بود ز امروز  هاه مصادیق دفن را در هاه مکان
یفلار و  ماکن است در مصادیق خلاد بله بلاملانع بلودن دفلن مسلماان در قبرسلتان        
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برعک  ممتزم هد و آن را فاقد توهدن هرعی و عرفی دانست و به هادن دلدلز دیلدگا   
 ناظر به خارج یردن مدت پ  از دفن را غدر قابل قبو  به هاار آورد.

برای اثبا  این مدعا و پاسخ به سؤالاتی یله پلدر از ایلن مطلرح هلدز ابتلدا آرا و       
ندرز سپ  مدزان اعتبار این اسلتنادها  ینقل می مستندا  فقهی مسئمه را از دیدگا  فریقدن

گدری اختصاد خواهلد  بندی و نتدمهگذاریر. بخر پایانی مقاله به جاعرا به بحث می
 داهت.

 . اقوال و مستندات فقهی1

با توجه به طرح ابتدایی مسئمه در یتب اهل سنت و راهدابی آن به فقه هدعه از زمان 
 یندر.  اهل سنتز سپ  امامده را مطرح میعلامه حمیز ابتدا آرا و مستندا

 الف( اهل سنت

مانوع بودن دفن مسماان در قبرستان غدر مسماانان و بلرعک  ریشله در فقله اهلل     
سنت دارد. در منابع اهل سنت دربار  دفن زن غدر مسماان یه جندن مسلماان در رحلر   

المارة  ماأ ةهال    باا   »ق( در 277داردز روایاتی نقل هد  است. عبدالرزاق صلنعانی )م 

دربار  دفن زنی یه جندن مسماان در رحر داردز روایاتی را « تا  الحبلى مأ المسلمیأکال

مبنی بر دفن در مقبر  غدر مسماانانز دفن در قبرستان مسماانان و دفن در قبرسلتانی یله   
ینلد و للزوم دفلن وی در قبرسلتان     نه از آنِ مسماان است و نه غدر مسماانان نقلل ملی  

باا   »ق( ندلز در  861بدهقلی )م  7دهلد. خطاا نسلبت ملی  ان را به عال عار بنمسماان
یند یه یکی از عامکرد عار دو روایت را نقل می« النصرانية تموت وفي بطنها ولد مسلم

و دفن زن در قبرستان مسماانان حکایت دارد و دیگری ناظر به لزوم دفن در قبرسلتانی  
ی مبنی بر لزوم تفکدک قبرستان مسماانان از قبور با این حا ز هدچ تعمدم 2جداگانه است.

 هود.غدر مسماانان در روایا  یادهد  دید  نای

                                                                 
 .131، ص 6؛ ر.ک: همان، ج825، ص 3، جالمصنف. عبدالرزاق صنعانی، 1
 .85ا85، ص 4، ج یالسنن الکبرحسين، . بيهقی، احمد بن2
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حلزم  اند؛ از جامه ابنفقهای اهل سنت ندز با توجه به روایا  یادهد ز اقوالی را مطرح یرد 
چنانچه ملرگ قبلل از حملو     »نویسد: ق( از فقهای ظاهریز در تشریح مسئمه یادهد  می860)م
هود و اگر بعلد  وحز یعنی چهار ماهه هدن جندنز رخ دهدز در قبرستان غدر مسماانان دفن میر

ند یه از زملان پدلامبر )د( سلدر  مسلماانان     یوی استدلا  می«. از آن باهدز در مقبر  مسماانان
آورد یله از تفکدلک قبلور در    هایی ملی یردندز سپ  نقلبود  یه مسماان را با مشرک دفن نای

ینلد یله دسلتور داد    دامبر ایرم )د( حکایت دارد و در نهایت عامکرد عار را نقل ملی زمان پ
   7نند.یمادر غدر مسماانی یه جندن مسماان دارد را در قبرستان مسماانان دفن 

زن نصلرانی یله جنلدن    »نویسلد:  ق(ز از فقهلای حنبملیز ملی   026قدامه )معبدالله بن
او این نظلر را  «. هودن و غدر مسماان دفن میمسماان با خود دارد بدن قبرستان مسماانا

افرة لا تادفن فاي مقبارة    کا لأنهاا  »نویسلد:  دهد و در تعمدل حکر میبه احاد نسبت می
فار لأن ولدها مسالم فيتاأذب بعاذابهم وتادفن     کالمسلمين فيتأذوا بعذابها ولا في مقبرة ال

داند. نکته مهر هد  نایوی در ادامهز مطمب نقل هد  از عامکرد عار را ثابت  2«.منفردة
در یلام او استناد به اذیت هدن مسماان به دلدل عذاا غدر مسماان استز یله بله نظلر    

 رسد پدر از آن در یماا  دیگران به یار نرفته است.می

ق( با ثابت ندانسلتن عامکلرد عالرز دفلن در خلارج از      012قدامه )معبدالرحان بن
افرة کا لأنها »نویسد: ند و در تعمدل آن مییح میقبرستان مسماانان و غدر مسماان را مطر
با این حا   9؛«فارکوم باسلامه فلا یدفن بين الکفلا تدفن في مقبرة المسلمين وولدها مح

 یند.ای به اذیت هدن نایاهار 

ولا یجاوز نن  »(ز ندز آمد  است: 7667در یلام بهوتیز یکی دیگر از فقهای حنبمی )م
افر فاي مقبارة المسالمين، لماا     کس بأن یدفن الکفار، ولا بالعکیدفن المسلم في مقبرة ال

 8«.ام الذمة من وجو  تمييزهم عناکیأتي في نح

                                                                 
 .143ا142، ص 8، ج المحلیحزم، محمد علی، . ابن1
 . 423، ص 2، ج المغنیقدامه، عبدالله، . ابن2
 .424ا423، ص 2، ج الشرح الکبير علی متن المقنعقدامه، عبدالرحمن، . ابن3
 .146، ص 2، ج کشف القناعیونس، . بهوتي، منصور بن4
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اتفق نصحابنا رحمهام الله علای   »نویسد: ق( می010الدین نووی )مها محدیاز هافعی
سلپ  آرای مختملف در    7«.افر في مقبرة مسلمينکفار ولا کننه لا یدفن مسلم في مقبرة 

نویسلد:  نلد و در پایلان ملی   ین ذمی یه جندن مسماان هالرا  دارد را مطلرح ملی   دفن ز
ی الرافعي وجها انها تدفن في مقابر المسلمين وقطع صااح  التتماة بأنهاا تادفن     کوح»

   2«.علی طرف مقابر المسلمين وهذا حسن والله نعلم

لمسالمين  وفرق علماؤنا ... باين مقبارة ا  »نویسد: ق( در تفسدر خود می017قرطبی )م
گفتله وی مبنلی بلر علذاا غدلر       9«.الحجرکا ين، لأنها دار عذا  وبقعة ساط   کوالمشر

 تر نقل هد.مسماانز برگرفته از برخی آرای فقهی اهل سنت است یه ناونه آن پدر

لا یجوز »ندز آمد  است:  اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 996در فتوای هاار  
لمسلمين في مقابرهم، بل یادفن بعيادا عانهم؛ لأنهام یتاأذون      نن یدفن غير المسلم مع ا

روا مساألة  کا تبهم، بل لقاد ذ کبمجاورته إیاهم، وهذا ما نص عليه العلماء رحمهم الله في 
یتضح منها موقفهم رحمهم الله من ماوتی غيار المسالمين، وتعاين إبعاادهم عان مقاابر        

  دفن ماوتی المسالمين فاي    یج»ندز آمد  است:  76661در فتوای هاار   8«.المسلمين
 6«.مقبرة مستقلة لهم، ولا یجوز دفنهم في مقابر غير المسلمين

 توان گفت:های اهل سنت میبندی دیدگا در جاع

. هاه آنان بر لزوم تفکدک قبور مسماانان از غدر مسماانان تکیدلد دارنلدز بلا ایلن حلا       7
 اند.رد ین در صدر اسلام استناد روایت صریحی در این زمدنه ندست و فقط به سدر  مسماانا

توان اقوالی مبنلی بلر دفلن در    . دربار  زنی ذمی یه حال مسماان با خود داردز می2
مقبر  غدر مسماانانز دفن در بدن مسماانانز تفکدک بدن مواردی یه روح دمدد  هلد  بلا   

 غدر آن و دفن در قبرستانی مستقل یافت یه مستند به روایا  اهل سنت هستند.
                                                                 

 .258، ص 8، ج ی شرح المهذ المجموع فالدین، ، محيیی. نوو1
 .661، ص 1، ج روضة الطالبينشرف، . همان؛ نيز ر.ک: نووی، یحيی بن2
 .45، ص 11، ج یتفسير القرطب. قرطبی، 3
 .845ا848، ص 5، ج فتاوی اللجنه الدائمه للبحوث العلميه و الافتاءعبدالرزاق، . دویش، احمد بن4
 .3ا2، ص 5. همان، ج 5
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ینلد  به اذیت هدن مسماان به سبب عذاا یفار اهار  ملی  مغنیقدامه در . فقط ابن9
 و دیگران تعمدل خاصی در این زمدنه ندارند.

آید یه دفن مسلماان  . از تکیدد بر لزوم تفکدک قبور مسماانان و غدر مسماانان برمی8
 ست.در قبرستان غدر مسماانان و دفن غدر مسماان در بدن مسماانان مماز ند

. در هدچ یک از آرا نظری مبنی بر جواز یا لزوم اخلراج مدلت پل  از دفلن دیلد       6
 هود.نای

توان اجااع و اذیت هدن مسماان دانست؛ البته مورد اخدر نه در . دلدل حکر را می0
 نظران اهل سنت بدان هد  است.روایا ز بمکه در یلام برخی صاحب

 ب( فقهای امامیه

ه خواهد آمدز فقهای امامده به تفصدل از دفلن مسلماان در   در بحث دفن مدتز چنانک
اند. برخی تنها به مملاز نبلودن دفلن غدلر     قبرستان غدر مسماانان و برعک  سخن گفته

انلد و برخلی دیگلر فلرض علدم جلواز دفلن        مسماان در قبرستان مسماانان ایتفا یلرد  
در صلور  تخملف و    انلد. هاچنلدن  مسماان در قبرستان غدر مسماانان را به آن افلزود  

اند و برخلی آن را مسلکو    انمام دفنز برخی به لزوم خارج یردن مدت از قبر فتوا داد 
اند. به لحاظ مستند حکر ندز برخی به ایذای مسماان و اجااع استناد یرد  و برخی نهاد 

 اند.ای چون هتک حرمت را به آن افزود دیگرز ادله

به نقل چنلد   7های فقهیزطرح آن در بدشتر یتاا با توجه به تشابه اقوا  در مسئمه و
 یندر: ناونه از آرا در این زمدنه بسند  می

علامله حملی    2به تصریح برخلیز . ممنوعیت دفن غیر مسلمان در قبرستان مسلمانان: 1
رد  و به علدم جلواز آن فتلوا    یق( اولدن فقده هدعی است یه این مسئمه را مطرح 120)م

مان   لا یجوز نن یدفن في مقبرة المسلمين غيرهم و نطفاالهم : »نویسدداد  است. وی می
                                                                 

مفتااح  قائلان و مستندات اکثر آرای فقهی در مسئله ر.ک: حسينی عاملی، سيد جاواد،  . برای اطلاع از 1
 به بعد. 254، ص 4، جالکرامه فی شرح قواعد العلامه

 .341، ص5، جمدارک العروهپناه، . اشتهاردی، علی2
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بله اجالاع    7؛افر حربي و ذمي بإجماع العلماء لئلا یتاأذب المسالمون بعاذابهم   کمرتد و 
عمااز جایز ندست غدر مسماان و اطفا  آنان اعر از مرتدز یلافر حربلی و یلافر ذملی در     

 «.ذاا آنان اذیت نشوندقبرستان مسماانان دفن هود تا مسماانان به سبب ع

در عبار  یادهد ز مانند آنچه از اهل سنت بدان هدز دو مسلتند بلرای جلایز نبلودن     
. اذیت هلدن  2. اجااع عماا و 7ن ذیر هد  است؛ نادفن غدر مسماان در قبرستان مسماا

هود. صاحب سخن فوق بدن اقسلام  مسماان به سبب عذابی یه بر غدر مسماان ناز  می
تفاوتی ننهاد  و مرتد را هر ممحق به یافر بله هلاار آورد     2از بالغ و نابالغزیافرانز اعر 

ر خارج یردن مدت از قبرز در صور  تخمف و انمام دفنز کاستز با این حا  ایشان ح
 را مسکو  گذاهته است.

با توجه . توسعه دیدگاه اول و ممنوع دانستن دفن مسلمان در قبرستان غیر مسلمانان: 2
بر تفکدک قبور مسماانان و غدر مسماانانز منع از دفن مسماان در قبرستان غدلر  به تکیدد 

مسماانان ندز در آرای فقهی پدیدار هد و فقها مستندا  مسئمه را توسعه دادند؛ عبلار   
 ذیل یک ناونه از آن است:

فار، و ظاهر المساتند  کفي هذه المسألة نمور )الأول( لا یجوز دفن المسلم في مقبرة ال
ا و لأنه نذب للمسلم بتأذیه من عاذابهم، و ظااهر المحقاق    کونه هتکجماع عليه و لالإ

افرة الحامال مان   کمن المسلمات، حيث یستدل لجواز دفن ال کفي المعتبر إرسال ذل
ام المسلمين لم یجز دفناه  کوما بأحکان محکالمسلم في مقابر المسلمين بان الولد لما 

ذا في عدم جاواز دفان   کم، و کال في الحکلا إشان( فکيف کفي مقابر نهل الذمة )و 
                                                                 

 .281، مسئله 115، ص2، جتذکره الفقهاء. علامه حلی، 1
اند و حتی به اعتقاد برخای،  نابالغ چون اظهار کفر یا اسلام نکرده. این تصریح از آن رو است که افراد 2

شوند یاظهار اسلامشان قبل از بلوغ فاقد اعتبار است، به لحاظ فقهی به پدر و مادر نامسلمان ملحق م
شاود. در ایان خصاوص اگار ملحاق شادن کودکاان غيار         و احکام غير مسلمانان بر آنان مترت  می

که به سن تميز نرسيدند، بپاذیریم و عادم اظهاار اسالام و کفار را باه اعتباار        مسلمانان را، تا زمانی 
والدینشان ملحق به کفر بدانيم، در جایی که کودک به سن تميز برسد و اظهار اسلام کند، باا مشاکل   

خصوص که یکی از افتطارات شيعه اسلام آوردن حضرت امير )ع( قبال از بلاوغ   شویم؛ بهمواجه می
 است. 
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رب و جاامع المقاصاد و   کرة و الاذ کما في التاذ کافر في مقابر المسلمين للإجماع کال
الروض، و استدل لهم في النهایة بأن المسلمين یتأذون بعاذابهم، و هاذا الاساتدلال و    

وَ لا تاَزمر  وازمرةَ  ومزرَْ  »و  7«ساَبتَْ رهَميناَة   کلُّ نفَاْس  بمماَا   کا »ون کا ن بينا بعد کان لم ی
   9.مکاف في ثبوت الحکن تحقق الإجماع کل 2«ن خرْب

. هتک حرمت بله هلاار   2. اجااع؛ 7دلایل مسئمه در این عبار  به هرح زیر است: 
آمدن دفن مسماان در قبرستان غدر مسماانان یا دفن غدر مسماان بدن مسماانان یه طبلق  

. اذیت هدن مسلماان  9از انمام این امور اجتناا هود؛ یند آن احترام مسماان اقتضا می
. بلا توجله بله عبلار  محقلق      8هود؛ به سبب عذابی یه بر قبور غدر مسماانان ناز  می

 این مسئمه از امور مسمّر در فقه است. معتبرزحمی در یتاا 

سپ  نویسند  به رغر آنکه خود به دلدل تکثدر عذاا یافر بر مسماان اعتلراض دارد  
پلذیردز اجالاع در مسلئمه را بلرای حکلر یلافی       ن را به دلدل مخالفت با قلرآن نالی  و آ
 داند.هارد و در نهایت رأی مشهور را مقبو  میمی

ه یانحصار دلدل در اجااعز در نهایت منمر به تقویت این دلدل هد  استز به طوری 
 اند:برخی آن را اجااع محقق خواند  و آورد 

نولادهم بأصنافهم في مقبرة المسلمين، بالإجماع المحققّ، فّار و کلا یجوز دفن ال
 ربکالذو  امکنهایة الإحو  رةکالتذو عن  الشرائعو  القواعدي في شرح کو المح

  8.کذلکفّار کو لا دفن المسلم في مقبرة ال روض الجنانو 

در فقه به تناسب مسلئمه مانوعدلت اخلتلاط قبلور     . تفکیک بین امامیه و غیر امامیه: 3
مسماانان و غدر مسماانانز آرایی ندز مبنی بر لزوم تفکدک قبور امامده و غدر امامده مطرح 

                                                                 
 .35 . مدثر:1
 .164. انعام: 2
 .436، ص 6، جمصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی. آملی، ميرزا محمدتقی، 3
 .254، ص 3، جمستند الشيعه فی احکام الشریعهمحمد، . نراقی، احمد بن4
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با ایلن حلا ز    7«.فارکو عندي الأحوط إجراء غير الإمامية مجرب ال»هد و برخی نوهتند: 
دلدل قابل قبولی برای آن در فقه مطرح نشد و با توجه به اطلاق مسماان بر امامده و غدر 

تلوان  رو نشدز بمکه با توجه به سدر  ائاه )ع( ملی آن در فقه با استقبا  روبه امامدهز طرح
رد یه برای رعایلت اختصلار از طلرح آن    یدلایل متعددی بر ناروا بودن این نظریه اقامه 

 یندر. خودداری می

برخی از فقها اصل مسئمه و  . خارج یردن میت پس از دفن در قبرستان غیر مناسب:4
ان مسمّر گرفتند یه خارج یردن مدت پل  از دفلن را ندلز در آرای فقهلی     ادله آن را چن

ردند. این دیدگا  اگرچه ابتدا بر خارج یردن مدت غدر مسماانی یه در قبرسلتان  یمطرح 
مسماانان دفن هد  تکیدد داهتز در ادامه به خارج یردن مدت مسماانی یه در قبرسلتان  

 د.غدر مسماانان دفن هد  باهد ندز سرایت یر

دربار  خارج یردن مدت مسماانی یه در قبرستان غدر مسماانان دفن هلد ز در یکلی   
فار فمع عادم تغيار هيئتاه یجاوز     کلو دفن المسلم في مقابر ال»خواندر: از آرای فقهی می

ردن ملدفون غدلر   یل با این حا ز در یلام فقها بر للزوم خلارج    2«.إخراجه بل ربما یج 
تکیدد بدشتری وجود دارد. برای ناونه در یللام هلهدد او    مسماان از قبرستان مسماانان 

 ( آمد  است:110ل198)

افر، لئلاّا یتاأذّب   کا نجمع العلماء علی ننّه لا یجوز نن یدفن في مقبرة المسلمين 
انت وقفا ففياه إخاراج لاه عان شارطه، و لأناّه       کالمسلمون بعذابهم، و لأنهّا إن 

لحامل من مسلم. فعلی هذا، لاو دفان   ننس  بتعظيم المسلم، و قد سبق استثناء ا
ان فاي غياره،   کا ان في الوقف، و لا یبالي بالمثلة فإنه لا حرمة له. و لو کنبش ان 

 9؛المدفون في الأرض المغصوبةکن صرفا للأذب عن المسلمين، و لأنّه کنم

                                                                 
؛ نياز ر.ک:  418، ص 2، جکشف اللثام و الایهام عان قواعاد الاحکاام   حسن، . فاضل هندی، محمد بن1

 .258: کتا  الطهاره، ص انوار الفقاههفر، جعنجفی، حسن بن
 .435، ص 6، جمصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی. آملی، ميرزا محمدتقی، 2
 .42، ص2، جذکری الشيعه فی احکام الشریعه. شهيد اول، 3
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علما اجماع دارند که دفن کافر در گورستان مسلمانان جایز نيست تا باه ساب    
ن، مسلمانان آزار نبينند و به این دليال کاه در صاورت وقاف     عذا  غير مسلما

بودن زمين، این دفن خروج از شرط واقف اسات و مناع از دفان باا تعظايم و      
بزرگداشت مسلمان سازگاری بيشتر دارد. باا ایان حاال، دفان کاردن زن غيار       

دار شده و قبل از وضع حمل مرده است، استثنا شده مسلمان که از مسلمان بچه
شاود  بنا بر این اگر زمين وقف بود و غير مسلمانی دفن شد، نبش قبر میاست. 

آید؛ چراکه غير مسلمان حرمات نادارد. اماا    و مثله شدن وی مانع به شمار نمی
شاود،  اگر زمين موقوفه نبود، فق  به دليل اینکه موجا  اذیات مسالمانان مای    

ميات در زماين   خارج کردن وی از قبر ممکن است؛ علاوه بر اینکه مانند دفان  
 غصبی است.  

در این عبار  ضان تصریح بر عدم جواز دفن مسماان در قبرستان غدر مسماانان و 
علاو  بر مستنداتی یه در یلام علامه ذیر هد ز به مسئمه وقف بودن زملدن بلرای دفلن    
مسماان توجه هد  و با نظر به اینکه دفنز تخمف از هرط واقلف یلا غصلب بله هلاار      

فن و حتی لزوم خارج یردن مدت پ  از دفن ندز مطلرح هلد  اسلت.    آیدز حرمت دمی
این دلدل به لحاظ فقهی قابمدت استناد بدشتر دارد و در موارد دفن مدت در زمدن غصلبی  
از لزوم نبر قبر سخن گفته هد  است؛ اما در جلایی یله زملدن وقفلی نباهلدز یلارایی       

رج یلردن مدلت از زملدن غدلر     ندارد. به هادن دلدل صاحب یلام فوقز برای امکان خلا 
 یند.  وقفی به دلایل دیگری استناد می

البته اگر واقف زمدن را برای هاه مردگانز اعر از مسماان و غدر مسماانز وقلف یلرد    
یند یله  باهد ندز این دلدل یارایی خود را از دست خواهد داد؛ هرچند ظاهر حا  اقتضا می

 7و نتوان غدر مسماان را در آن دفلن یلرد.   ز وقف مسماان هد  باهداستاگر زمدن وقفی 
بنابراین باید مدزان اعتبار اجااع و دلدل اذیت هدن مسماانان و امکان اخراج مدلت پل  از   

 دفن به استناد دلایل یادهد  از نظر فقهی بررسی هود یه در ادامه خواهد آمد.

                                                                 
 .58، ص 2، جبلغه الفقيهمحمدتقی، . بحرالعلوم، محمد بن1
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از  7اند؛یرد اصل مسئمه در عصر حاضر ندز تمقی به قبو  هد  و بسداری از آن دفاع 

افر فاي مقبارة   کا لا یجوز دفن المسلم فاي مقبارة غيار المسالمين، و لا دفان ال     »جامه: 
 کان الذي یوج  هتکما و یحرم دفن المسلم في المکالمسلمين )علی الأحوط وجوباً( 

در این عبار  گویا صدق هتک عملت حرملت    2« .حرمته و إهانته مثل الدفن في المزبلة

ین حا  در اصل مسئمه بله جلای فتلوای صلریحز از عبلار  احتدلاط       به هاار آمد ز با ا

 واجب استفاد  هد  است.

ه بلرای  یل تلوان گفلت   بندی نهایی از عبارا  نقل هد  از فقهای امامده ملی در جاع

رعایت تفکدک قبور مسماانان از غدلر مسلماانانز ابتلدا نهلی از دفلن غدلر مسلماان در        

ار گرفتز سپ  مانوعدت دفن مسماان در قبرسلتان  قبرستان مسماانان در فقه مد نظر قر

غدر مسماانان وارد فقه هد و در ادامه از لزوم خارج یردن مدلت غدلر مسلماان پل  از     

دفن سخن به مدان آمد. این نظریه تا جایی پدر رفت یه برخی به للزوم خلارج یلردن    

امامدله و غدلر   مسماان دفن هد  در قبرستان غدر مسماانان ندز قائل هدند. تفکدک قبلور  

 امامده هر به تناسب در یلام برخی از فقها مطرح هد.

. للزوم حفلظ حرملت    2. اجالاع؛  7ر دانسلت:  کل توان دلدل ایلن ح چند مورد را می

. اذیت هدن مسماان به سبب عذاا قبر غدر مسماان. در نهایلت بلا گذهلت    9مسماان؛ 

رسد فقه است و به نظر می اند یه مسئمه فوق از امور مسمّر درزمانز برخی تصریح یرد 

از مسمّاا  دانستن آن موجب هد  است یه یاتر مورد نقد فقهلی قلرار گدلرد. بلا ایلن      

تواند مستند یافی برای صدور حکر در عصر حاضر رسد این مقدار نایحا ز به نظر می

 گدریر.باهد؛ در ادامه مقاله آن را پی می

                                                                 
؛ حساينی  265، ص 2، جمبساوطه علای العاروه الاوثقی    تعااليق  . مانند فياض کابلی، محمد اساحاق،  1

و  45، ص المساائل المنتطباه  علی، ؛ تبریزب، جواد بن54، ص المسائل المنتطبهسيستانی، سيد علی، 
 .315، ص 5، جموسوعه الامام خوییموسوی خویی، سيد ابوالقاسم، 

 .111، ص رساله توضيح المسائل. مکارم شيرازی، ناصر، 2
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 . نقد و بررسی  2

از غدلر مسلماانان بله رغلر برخلورداری از هلهر  و       لزوم تفکدک قبور مسلماانان  
رسلد بله لحلاظ مسلتند از اسلتحکام یلافی       تقریباً اتفاق نظر در اصل مسئمهز به نظر ملی 

 پذیرند:ز خدههای یه برایر ذیر هد برخوردار ندست و تاام ادله

ترین دلدل مسئمه اجااع است ابتدا در یماا  اهل سلنتز سلپ  در عبلارا     . مهر7
اگر اجااع را در فقه اهل سلنت معتبلر بلداندرز در فقله      7امامده به یار گرفته هد. فقهای

هدعه برای اولدن بار در عبار  علامه حمی بدان هدز سپ  فقهای بعد آن را تکیدد و بلر  
 ردند. اجااع به دو صور  تعریف هد  است:یآن تکیدد 

  2.آیدالف( اتفاق گروهی یه از آنز نظر معصوم )ع( به دست می

ای یله موجلب   ا( اتفاق تعداد قابل توجهی از اهل نظر و فتوا بر حکلرز بله گونله   
 9دستدابی به حکر هرعی هود.

نکته مهر امکلان   8هایی یه بر اصل حمدت اجااع از نظر امامده وارد استزفارغ از اهکا 
ن را دستدابی به حکر هرعی به سبب اجااع است یه لازمه آنز به اعتقاد فقهای هلدعی یله آ  

دانندز تحقق اجااع در زمان معصوم یا در زمانی نزدیلک بله زملان    یاهف از قو  معصوم می
 حضور معصوم استز در حالی یه اجااع ذیر هد  در یلام علامه این ویژگی را ندارد.

نکته قابل ذیر دیگر اینکه فقها پ  از طرح مسئمه مانوعدت دفلن غدلر مسلماان در    
اند و آن جایی است یه زنی غدر مسماان از نا را مطرح یرد قبرستان مسماانانز یک استث

هاسر مسماان خود باردار هد  باهد و قبل از وضع حال بادرد. در اینما احترام جنلدن  
در یکی از عبارا  فقهلی نلاظر    6مسماان اقتضا دارد یه در قبرستان مسماانان دفن هود.

                                                                 
 .35ا35، ص 1، ج موسوعه الاجماع فی فقه الاماميهاحمد، ، ی. ر.ک: مبلغ1
 .345، ص قوانين الاصول، ميرزا ابوالقاسم، ی. قم2
 .243، ص 1، جدروس فی علم الاصول. صدر، محمدباقر، 3
 به بعد. 58، ص 2، ج آراؤنا فی اصول الفقه. برای نمونه ر.ک: طباطبایی قمی، تقی، 4
اناد  واز دفن مادر در قبرساتان مسالمانان را ذمای باودن وی دانساته     . در این مسئله نيز برخی شرط ج5

(. شاي  حار   445، ص 1، ججامع المقاصاد حسين، ؛ عاملی کرکی، علی بن51، ص البيان)شهيد اول، 
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ات في الدفن هو الولد، لعدم لزوم دفن ان المقصود بالذّکو لما »به این مسئمه آمد  است: 
افر، بل و لا رجحانه، فيدفن في مقبرة المسلمين، و استدلّوا علياه بروایاة یاونس عان     کال

   7«.الرضا عليه السلام

توانلد از آرای فقهلی ملورد    حا  به اعتبار آنکه دفن مادر مسلتند روایلی دارد و ملی   
تلوان  اجااع حاصلل در ایلن اسلتثنا ملی     ه به ملازمهیاند اجااع تمقی هودز برخی آورد 

 2گفت در اصل مسئمه ندز اجااع محقق هد  است و تعبدر بله اجالاع محقلق در مسلتند    
 ناظر به این معنا است:

رناه من تعرّض الأصحا  للمساتثنی  کو لعلّ مراده من الإجماع المحققّ هو ما ذ
المساألة قبال    ضم المستثنی منه و إلّا فقد عرفت عدم تعرّکالدال علی تسلّم ح

  9.ر في المستندکس المسألة لم نجد تعرضّه صریحا إلاّ ما ذکما انّ عکرة کالتذ

توان اجااع در اصل مسئمه را اجااعی قابلل اعتنلا   رسد با این بدان هر نایبه نظر می
به هاار آورد؛ زیرا پذیرش اجااع در فرض فوقز به دلدل اسلتناد بله روایلتز اجالاعی     

عتبار است. در نتدمهز لوازم آن ندز از اعتبار اجالاع مصلطمح برخلوردار    مدریی و فاقد ا
نخواهد بود. به بدان دیگرز در اجااع مدریی به جای اجااع باید خود روایلت را معدلار   

رسد روایت یون  از امام رضا )ع(ز یه مورد استناد اسلتز  ارزیابی قرار داد و به نظر می
 آمد  است:چندن دلالتی ندارد. در این روایت 

 

                                                                                                                                                       
انَ نَباَ کافمرم وَ إمنْ کبَا   عَدَمم جَوَازم دَفْنم الْ»عاملی عنوان با  را در این مسئله چنين انتطا  کرده است: 

(، در 214، ص3، جوساائل الشايعه  حسان،  )حرعاملی، محمد بن...« لْم سْلممم إملَّا ذممِّيَّةً حَامملًا ممنْ م سْلمم  ا
حالی که برخی دیگر در دفن مادر بين اقسام کافران تفاوتی ننهااده، بلکاه تصاریح باه عادم تفااوت       

الشرح الصاغير فای شارح    ، ؛ حائری، سيد علی38، صنجاه العباداند )ر.ک: نجفی، محمدحسن، کرده
 (.83، ص1، جمطتصر النافع

 .825، ص 3، جغنائم الایام. گيلانی، ابوالقاسم، 1
 .254، ص 3محمد مهدی نراقی، مستند الشيعه فی احکام الشریعه، ج. احمد بن2
 .342و  341، ص 5، جمدارک العروهپناه، . اشتهاردی، علی3
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عَباْدم اللَّاهم   م حَمَّد  عَنْ نَبميهم عَنْ سَعْدم بان الْحَسَنم عَنم الْم فميدم عَنْ جَعْفرَم بنم حَمَّد  بن
نشَْيَمَ عَنْ ی ون سَ قاَالَ: سَاأَلتْ  الرِّضاَا )ع( عاَنم     م حَمَّد  عَنْ نحَْمَدَ بنعَنْ نحَْمَدَ بن

ث مَّ یَدْع وهَا إملاَی   -وَ النَّصْرَانميَّة  فَي وَاقمع هَا فَتَحْممل  -لْيهَ ودمیَّة ون  لَه  الْجَارمیَة  اکالرَّج لم تَ
وَ  -وَ هميَ ت طْلاَق  وَ الوَْلاَد  فماي بَطْنمهاَا     -فَدَنَا وملَادَت هَا فَمَاتتَْ -نَنْ ت سْلممَ فَتَأْبَی علََيْهم

نَوْ ی طاْرَج  ممنهْاَا وَ ی ادْفَن  عَلاَی فمطاْرَةم       -ةمماَتَ الوَْلَد  نَ ی دْفَن  مَعهََا عَلاَی النَّصاْرَانميَّ  
   7.تَ َ ی دفَْن  مَعهََاکفَ -الإْمسلَْامم

هلود یلا از   ها دفن میجندن هارا  مادر مانند نصرانی»پرسد: در این روایت سائل می
ندازی بله  »فرماید: امام می«. هود؟رحر مادر خارج هد ز بر اساس دستور اسلام دفن می

ظاهر هارا  ملادر بلودن آن   «. هودفتن رحر مادر ندست و جندن هارا  مادر دفن میهکا
است یه جندن در دفن تابع مادر است و در نتدمه باید در قبرستان غدلر مسلماانان دفلن    

اند از آنما یه دفن مسماان در قبرستان غدر مسماانان جلایز  هود؛ اما از جهت دیگر گفته
دز نداریرز پ  بایلد وی را در قبرسلتان مسلماانان دفلن     ندست و حق هکافتن رحر را ن

اندز این چنانکه گذهتز نزد برخی از اهل سنت ندز به اعتبار روایاتی یه نقل یرد  2یرد.
 9نظر قائلانی دارد.

توان گفت صراحتی در روایت مبنی بر لزوم دفن مادر در قبرسلتان  بر این اساس می
آید یله ندلازی بله هلکافتن     ز این روایت به دست میهود و نهایتاً امسماانان یافت نای

هلوند.  هکر مادر و خارج یردن طفل ندست و مسماان و غدر مسماان با هلر دفلن ملی   
علاو  بر روایت یادهد ز روایا  دیگری ندز در این زمدنه وجود دارد یه دلالت بدشتری 

اع یاهلف از قلو    بنابراین ملراد از اجالاع در مسلئمهز نله اجال      8از روایت فوق ندارند.

                                                                 
 .218، ص 3ج ،وسائل الشيعهحسن، . حرعاملی، محمد بن1
 .434، ص 6، جمصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی. ر.ک: آملی، ميرزا محمدتقی، 2
 .661، ص 1، ج روضة الطالبينشرف، . مانند نووی، یحيی بن3
انَ کافمرم وَ إمنْ کبَا   عَدَمم جَوَازم دفَْنم الْ»، 214، ص3، جوسائل الشيعهحسن، . ر.ک: حرعاملی، محمد بن4

 ...«.م سْلممم إملَّا ذممِّيَّةً حَامملًا ممنْ م سْلمم  نَبَا الْ
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معصومز بمکه به معنای اتفاق حاصل از یماا  فقها است. این اتفاق پ  از طرح مسلئمه  
توانلد  علامه حمیز به مرور زملان هلکل گرفتله اسلت؛ در نتدمله نالی       تذیر در یتاا 

 مستندی یافی برای منع از دفن غدر مسماان در قبرستان مسماانان باهد.

توان ه به اعتبار جندن میکبر اساس تسالر فقها بر اینهاچندن اگر در روایت یادهد  
رد و به ملازملهز قائلل بله اجالاع در اصلل مسلئمه       یمادر را در قبرستان مسماانان دفن 

باهدرز از آنما یه اجااع از دلایل لبّی است باید به قدر متدقنز یعنلی منلع از دفلن غدلر     
رأی فقهی مانوعدت دفن مسماان در مسماان در قبرستان مسماانانز ایتفا یرد. در نتدمه 

تواند از اجااع مذیور به دست آید. بر هالدن اسلاس برخلی    قبرستان غدر مسماانان نای
افر في مقبارة المسالمين، و لام نعثار     کفإنّ الإجماع مرتب  بعدم جواز دفن ال»اند: نوهته
ز مسلئمه  عللاو  بلر ایلن    7«.لامه في عدم جواز دفن المسلم في مقبرة نهال الذمّاة  کعلی 

اخراج مدت پ  از دفن اگرچه در فقه اهل سنت مطرح ندستز در فقه هدعه به هلرحی  
یه گذهت قائلانی دارد؛ ولی با توجه به لزوم ایتفا به قدر متدقنز اجااع مطرح در یللام  

 فقهای هدعه این فرع فقهی را هر در بر نخواهد گرفت.  

هلد   هلای ارائله  اهد و تاام را  حلل تواند مستند این مسئمه بنتدمه اینکه اجااع نای
 برای تقویت اجااع قابل نقدند.

. دلدل دیگری یه ابتدا در برخی یماا  اهل سنت و پ  از آن در یلام علامه حملی  2
و به تبع آن در یماا  دیگر فقها ذیر هد ز اذیت هدن مسماانان به دلدلل نلزو     تذیر در 

سماانان است. بلر خللاف اجالاعز یله بلر      عذاا بر قبر غدر مسماان مدفون در قبرستان م
یلردز ایلن   فرض اثبا  و پذیرش تنها از دفن غدر مسماان در قبرستان مسلماانان منلع ملی   

تواند هر فرض مذیور و هر فرض عک  آنز یعنی دفن مسماان در قبرستان غدلر  دلدل می
وَ لاَ »تی چلون  مسماانانز را در بر گدرد. با این حا ز این دلدل علاو  بر اینکه مخلالف آیلا  

تلوان گفلت علذاا    اسلت و نالی   7«سبَتَْ رهَمينةَ کلُّ نفَسْ  بمماَ ک»و  2«تزَمر  واَزمرةَ  ومزرَْ ن خرْبَ

                                                                 
 .2، پاورقی 115، ص2، جشرح فروع الکافی. مازندرانی، محمدهادی، 1
 .164. انعام: 2
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گویند قبر علالر مخصوصلی   یافر از موجبا  عذاا مسماان خواهد بودز با روایاتی یه می
ینلدز  یاست یه هر ی  تابع عال خود است و خوبی یا بدی یسی به دیگری سرایت نال 

لَاا   جمياراَن  »سازگاری ندارد. در روایتی از حضر  امدر )ع( در اوصاف قبور آملد  اسلت:   
علاو  بر اینز موارد نقض ندز وجود داردز مانند دفلن   2«.یتَأَنََّس ونَ وَ نحَمبَّاء  لاَ یتَزَاَورَ ونَ بلَميتَْ

هاچنلدن اگلر    9بودند.سعد دفن هد  ههدای یربلا در مکانی یه دهانانشان به دستور ابن
عذاا یافر را عمت اذیت هدن مسماان بلداندرز در دفلن ملادر دارای حالل در قبرسلتان      

هود. حتی در جایی یه قبرسلتانی خلاد مسلماانان    مسماانان ندز هادن اهکا  مطرح می
توان گفت هدچ عذابی برای یسی در نظر گرفته نشد  و مؤمنان در ینلار دیگلر   استز نای

 د هدچ عذابی برای دیگران ندستند.مسماانان هاه

توان گفت این است یه اگر به دلدل احتلرام ملؤمنز زنلدگان را    نهایت سخنی یه می
املا مسلئمه دیگلری     زمکمف به دفن نکردن یافر در مدان مسماانان یندرز مطملوا اسلت  

است و ربطی به معذا هدن مسماان به سبب عذاا یلافران نلدارد؛ چنانکله در زملان     
هلای هلریفه   د( هر طایفه و مذهبی قبرستان خاصی بلرای خلود داهلته و آیله    پدامبر )

بلا ایلن حلا ز از ایلن مقلدار       6بله آن اهلار  دارد.   8«اث ر  * حَتَّی ز رْت م  الْمقََابمرکم  التَّکنَلهَْا»
توان به وجوا تفکدک قبور پی برد یا قائل به وجوا اخراج مدت پ  از دفن هد؛ نای

 این تفکدک مطموا و موافق احتداط در فقه است. هرچند در حد امکان

. دربار  حفظ حرمت مؤمن و هتک حرمت به هاار آمدن دفلن مسلماان در مدلان    9
ها پ  از علامه حمی در یماا  فقهلا  یافران یا دفن یافر در قبرستان مسماانانز یه سا 

قطعی از و تا جایی یه هتک  0ه هتک امری عرفی استیتوان گفت وارد هد  استز می

                                                                                                                                                       
 .35. مدثر: 1
 .186، ص 55، ج بحار الانوار. مجلسی، محمدباقر، 2
 به بعد. 342، ص مدارک العروهپناه، . برای مطالعه بيشتر ر.ک: اشتهاردي، علی3
 .2و 1. تکاثر: 4
 .343، ص 5، جمدارک العروهپناه، . برای مطالعه بيشتر ر.ک: اشتهاردي، علی5
 .385، ص 8، کتا  الطهاره، جسند العروه الوثقی. ر.ک: بحرانی، محمد سند، 6
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رسد توان به استناد آن حکر به حرمت دفن داد. حتی به نظر میدفن به دست ندایدز نای
جا یردن وی بدون دلدل یافی بلا هتلک حرملت بلودن     خارج یردن مؤمن از قبر و جابه

انطباق بدشتری دارد تا باقی گذاهتن وی در قبرستان غدر مسلماانان. بلر هالدن اسلاسز     
 7اند یه هتک صدق نکنلد ت مسماان را در فرضی مطرح یرد برخی خارج یردن بدن مد

از این رو خلارج یلردن    2اند؛و فقها یکی از ادله حرمت نبر قبر را هتک حرمت دانسته
 رسد.هد  از قبر به استناد حفظ حرمت موجه به نظر نایفرد دفن

 گیرینتیجه

 توان چندن برهارد:ترین نتایج حاصل از نوهته حاضر را میمهر

ردن نظاما  در دفنز در حقوق یدفری عنوان ک. توهدن به مدت مسماان و رعایت ن7
ممرمانه دارد و عدم رعایت تناسب در دین هنگام دفنز از نظر فقهی مانلوع و مصلداق   

 هتک حرمت دانسته هد  است.

. مانوعدت دفن غدر مسماان در قبرسلتان مسلماانان در بلدن اهلل سلنت از قلدیر       2
علامه حمی مطرح هد   تذیر بدن فقهای هدعه از قرن هشترز در یتاا مطرح بود  و در 

 است.

. دلایل علامه برای سخنرز مانند یماا  برخی اهل سنتز اجااع و اذیلت هلدن   9
ای چون هتک حرمت مسماان به آن اضافه و بله ملرور   اموا  مسماان است. بعدها ادله

 زمان از مسمّاا  فقه هدعه تمقی هد  است.

بر توسعه در مستندا ز اصل ادعای علامه مبنی بر جایز نبلودن دفلن غدلر     . علاو 8
مسماان در گورستان مسماانانز مانند آرای اهل سنتز به مرور زمان توسعه پدلدا یلرد و   

یر آرایی مبنی بر عدم جواز دفن مسماان در مدان غدر مسلماان ندلز در ادبدلا  فقله     یر
 هدعی را  یافت.

                                                                 
 .435، ص 6، جمصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی. آملی، ميرزا محمدتقی، 1
 .66، ص 6، ججامع المقاصد فی شرح القواعدحسين، علی بنی، کرک. عاملی 2
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توانلد از ادلله   هز اجااع است یه هرچند از نظر اهل سنت ملی ترین دلدل مسئم. مهر6
باهدز از نظر فقه هدعه به دلدل مطرح هدن آن از زمان علامهز از اجااع مصلطمح خلارج   
و فاقد حمدت است. ادله دیگر ندز علاو  بر اینکه دلاللت یلافی بلر ایلن حکلر فقهلی       

به فراخور بحث از سوی فقها ندارندز هدچ یک مبتنی بر روایا  ندستند و در طو  زمان 
توان به ناسازگاری آنها با آیا  و روایا  یه علذاا  ه با دقت بدشتر مییاند مطرح هد 

دانندز پی برد. از این رو اگرچه دفن نکردن غدر مسماان هر ی  را مستقل از دیگری می
یل یلافی  در قبرستان مسماانان و ماانعت از دفن مسماان در مقبر  یفار ترجدح داردز دلا

 در فقه ندارد تا بتوان بعد از دفن قائل به جواز خارج یردن مدت از قبر هد.  
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